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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسلام

 و یکم نودشماره  ،سومو  یستسال ب

 1041 پائیز

 

 تفتوحا از پس آن آداب و خوراک در ها�و عرب یرانیانا ییو واگرا ییهمگرا

 

 3/81/8048 تأیید:تاریخ                   3/3/8331تاریخ دریافت:
  1 یبراهوئ یدناه 
  2 فرد یانناظم یعل

  3 یلیوک یهاد
 

فتوح اسلامی در ایران و مواجهه دو فرهنگ عربی و ایرانی، پس از یک   

کنشکی   دوره کشاکش، راه را به سوی همگرایی و تعامل گشود و در سایه هم

ای از عناصر فرهنگی قوم ایرانی در میان قوم عرب  و تأثیرپذیری متقابل، پاره

هکای ایک     رصکه جذب شد و ایرانیان نیز از اقتباس به دور نماندند. یکی از ع

کوشد به روش تاریخی بکا   تعامل، پدیده خوراک است که نوشتار حاضر، می

ای، ای  موضوع را  شده از منابع کتابخانه آوری های جمع وصف و تحلیل داده

 بررسد. 

های مختلف غذا ها در گونهدهد که عربهای ای  پژوهش نشان مییافته
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پذیرفتند و ایرانیان نیز به دنبکا  پکذیرش   و آداب آن، از ایرانیان تأثیر فراوان 

ای که در دی  جدید نهی شده بود، اسلام و وانهادن برخی از اطعمه و اشربه

 ای از فرهنگ غذایی مسلمانان روی آوردند. به اقتباس پاره
 

 .اَعراب مسلمان، رتوحات، غذاها، آداب غذا خوردن یرانیان،ا :کلیدواژگان

 مقدمه

های مسلمان، زمینه را برای دگردیسی حیات فرهنگی و دینیی  بفتح ایران به دست عر

ها پی  از پاییان فتیوس اسی می، در     این سرزمین هموار کرد. احوال ایران زمین تا سال

مواجهه با عناصر عربی، در دیالکتیکی از تأثیر و تأثر قرار داشت؛ زیرا با ورود اسی   بیه   

تدریج در جامعه ایرانی تغییراتی  متفاوت، بهایران و مواجهه دو نظا  اجتماعی و فرهنگی 

پذیری که حاصی  تعامی    پدید آمد که آشکارا از شرایط جدید تأثیر پذیرفته بود. فرهنگ

-هایی از افراد در درون فرهنگ ایرانی و عربی به شمار میمستمر و مستقیم میان گروه
بیود. اگرهیه در آغیاز،    ترین جلوه از همگرایی میان دو قو  غالب و مغلیوب  آمد، برجسته

نگریستند، اما طولی نکشیید کیه در سیایه    مغلوبان در فاتحان به هشم عناصر بیگانه می

همزیستی و تعام ، نگاه ایرانیان تلطیف یافت و به پذیرش عناصری از فرهنیگ عربیی   

ورسیو    ها بیا آداب در قالب اقتباس و همگرایی انجامید. فتح ایران، موجب آشنایی عرب

هیا و تجیارب   های مفتوحیه، آگیاهی  ن شد. ع وه بر این، ساماندهی امور سرزمینایرانیا

گوناگونی را پیش روی مسلمانان نهاد و بسیاری از آداب معاش و تهیه وسای  زندگی را 

 از ایرانیان آموختند. 

ها در خوراک و آداب آن، بخشی از تأثیرپذیری همگرایی و واگرایی ایرانیان و عرب

گییرد. پییش از ایین،    است که در این پیووهش میورد بررسیی قیرار میی     دو فرهنگ 

آراییی در اییران   پیزی و خیوان   هنر زیبای خوراک»محمدعلی اما  شوشتری در مقاله 

هایی از هنر خوالیگری در فرهنگ نمونه»، ژاله آموزگار در پووهشی با عنوان «باستان
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، «رد و خوراک در ایران باستاننگاهی به خو»، کتایون مزداپور در مقاله «کهن ایرانی

تنها به خوراک و آداب آن نزد شاهان ایران در دوران باستان با توجه به متن پهلیوی  

ای بیا عنیوان   اللهی در مقاله الله فرج اند. همچنین، فرجخسرو کواتان و ریذک پرداخته

سیت.  جمعیی نوشیته ا  ، دیدگاه دین اس   را در باره آداب سفره دسته«آداب مهمانی»

اکبر آشپزباشی، منبع دیگیری در   نوشته علی سفره اطعمهع وه بر این مقالات، کتاب 

جات، ابزارها و ظروف آشپزی است که های ایرانی، ادویهخصوص معرفی انواع خوراک

در عصر قاجار به منظور راهنمایی طولوزان، پزشک فرانسوی، تدوین گردید. افزون بر 

شیناختی در تیاری     آشپز و آشیپزخانه؛ پووهشیی انسیان   این، علی بلوکباشی در کتاب 

، به بررسی آشپزی در تاری  اجتماعی اییران در ادوار تیاریخی و   اجتماعی هنر آشپزی

ای به تأثیرپذیری و همگرایی و واگرایی میان آنان نزد اقوا  مختلف پرداخته؛ اما اشاره

راک مییان ایرانییان و   رو، پووهش حاضر با تمرکز بر فرهنیگ خیو   نداشته است. ازاین

کوشد تیا  ها و سپ  همگرایی و واگرایی در خوراک و آداب آن میان این دو، میعرب

 خلأ موجود را پُر کند. 

شایان ذکر است که مراد از همگرایی در این پووهش، یعنی گیرایش قیو  غالیب بیه     

ر معنیای  که واگرایی نییز د  مغلوب و برعک ، در خوراک و نوشاک و آداب آن است؛ هنان

عد  گرایش ایرانیان به عرب و برعک ، در خوردن و نوشیدن برخی از مواد رایج در میان 

 های مقاب  فرض شده است. طرف

 ها. فرهنگ خوراک در میان ایرانیان و عرب1

بخش مناسبات فرهنگی در ترین عناصر قوا خوراک و آداب غذایی، به عنوان یکی از عمده

از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. معمولاً در جوامع بشیری،  حیات فردی و اجتماعی، 

آرایی، به دو عام  بستگی دارد: یکیی فیراهم بیودن     پزی و خوانتحول و تنوع در خوراک

مواد غذایی، و دیگری بالا بودن ترازگاه معیشت مرد . در اییران باسیتان، ایین دو عامی      
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گانیه:   خیز و اقلییم هیای سیه    های حاص موجود بود. از سوی دیگر، به واسطه وجود زمین

 3ها برای آنان فراهم بود.ها و سبزیگرمسیر، سردسیر و معتدل، بیشتر مواد خوراکی، میوه

در آیین زرتشتی، کشاورزی مورد تأکید فراوان قرار گرفتیه و در متیون آن، از کاشیتن    

شایسیته اسیت و    هرهه در خیوراک روزانیه  » 2غله به مثابه کاشتن پارسایی یاد شده است.

آن بخشکد؛ مانند: گند  و جو و برنج و باق  و... نخود و دیگیر از   بن هون بَرِ آن را بستانند،

 کسیی اسیت کیه غی ت و سیبزیجات و       4زرتشت اسپیتمان،»و  1«این نوع را غله خوانند

 ترین و در متون مقدس زرتشتی، از گند  و جو به عنوان مهم 5«کارد.های فراوان میمیوه

ع وه  6به شمار آمده است.« گند ، سرور غ ت»بهترین غ ت یاد شده است و در اوستا 

بنیابراین،   7آمید.  های مورد استفاده ایرانیان به شمار میی بر گند  و جو، برنج نیز از خوراک

کافی است که از روی این روایات، به اهمیت کاشت و برداشت غ ت نیزد پییروان آییین    

 زرتشت پی برد. 

ها و پختن غذاها، از زمان جمشید آغیاز  گواهی تاری  اساطیری ایران، تنوع خوراک به

ها و میواد غیذایی هخامنشییان بسییار ییاد      نویسندگان یونانی در آثارشان از خوراک 8شد.

                                              

هگای   بررسگی ، مجلگ   «آرایی در ایران باسگتان  پزی و خوان هنر زیبای خوراک»امام شوشتری،  .1

 .99، ص1، شتاریخی

 .22، صوندیداد .2

 .111، صبندهش هندی .3

2. Sepantman .نام خانوادگی زرتشت   

 .22، صمراسم مذهبی و آداب زرتشتیانآذرگشسب،  . موبد اردشیر5

 .31، صمینوی خرد .6

 .121، صهای پدلوی متن آسوریک؛درخت  .7

 .369، ص1)تاریخ الرسل والملوک(، ج تاریخ طبری. طبری، 8
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های خود آورده است آنچه آشپزان در آشیپزخانه  در یادداشت 3ق. (154اند. گزنفون )کرده

گذاشتند، از دلپذیرترین مواد با طعم و و بر سر میزهای غذا میپختند شاهان هخامنشی می

 ( نیز متن کوتیاهی بیا   653ی224های دوران ساسانی )در نوشته 2شد.بوی خوش تهیه می

زادگیان ایین    دهد بزرگبر جای مانده است که نشان می« خسرو کواتان و ریذک»عنوان 

پرداختنید؛ از جملیه   رهای گوناگون میها و هنخاندان، از دوران کودکی به یادگیری دانش

های خسرو و رییذک و میتن پهلیوی    وگو از خ ل گفت 1پزی بود.این هنرها، هنر خوراک

تیر از آن،   ها و مهمها، میوهتوان در خصوص بهترین غذاها، نوشیدنیدرخت آسوریک، می

 فرهنگ خوراک در دوران ساسانی، به اط عات سودمندی دست یافت.

ای دیگر، در سرزمین عربستان به علت برخورداری از اقلیم گر  و خشک قارهاز سوی 

شید و سیاکنان ایین سیرزمین، آب     و بارش اندک باران، آب به میزان کیافی یافیت نمیی   

کردند. این مقیدار آب، بیرای کشیاورزی و زراعیت     آشامیدنی خود را از هاه استحصال می

ناهموار واقع شده بود و شرایط اقلیمی امکیانی  ای کافی نبود. از آنجا که شهر مکه در دره

رویید، بیه مصیرف   داد، اگر گیاهی در مدت کوتاهی از سال میبرای کاشت محصول نمی

رسید و ساکنان آن ناگزیر بودند مواد غذایی مورد نیاز خود را از نواحی دا  و ههارپایان می

درخیت خرمیا و    جز میوه ها بهعرب 4مجاور، مخصوصاً از منطقه طائف و یمامه تهیه کنند.

های لبنیِ حاص  از شیر شتر، به مواد غذایی دیگری دسترسیی نداشیتند. معیشیت    فرآورده

کردنید، از معیشیت   آنها بسیار ساده بود. اگر با مقداری جو و خرما و شیر، غذایی فراهم می

                                              

1. Xenophen .ریلسوف، مورخ و سرباز یونانی   

 . 192گ193، صنام  کوروش زندگیگزنفون،  .2

 .76گ  73، صمتون پدلوی خسرو کواتان و ریذک؛ .3

 .106ص، عرب کدن در آستان  بعثتصالح احمد العلی،  .2



 از فتوحات ها در خوراک و آداب آن پسهمگرایی و واگرایی ایرانیان و عرب 131 

از هنیر   هنیدانی  بدین ترتیب، میرد  ایین سیرزمین بهیره     3شد.آنها با صفت مرفه یاد می

آرایی نداشتند و در بحبوحه فتوس اس می که بیه اییران راه یافتنید، از     پزی و خوانخوراک

های نان که وقتی برای آنها گرده شکوه و عظمت تمدن ایرانی اظهار شگفتی نمودند؛ هنان

دهند و یا هایی است که به دستشان میها، نامهکردند این گردهنازک شفاف آوردند، گمان 

کار  های خسرو به کافور دست یافتند، آن را در خمیر نان به جای نمک بهدر گنجینه هون

ها، به برخیی از مسیائ    ها، همچون دیگر بانیان امپراتوریپ  از فتح ایران، عرب 2بردند.

مادی و راه و رسم زندگی رعایای جدید خود، همگرایی نشان دادند. شیوخ قبای  عرب که 

گراییی ایین    زودی از تجم  تر بود، به ای ثروتمند ایرانی برایشان آسانهمعاشرت با خانواده

ها در ایران نگذشیته بیود   که هنوز هند سال از حضور عرب ها اقتباس کردند؛ هنانخانواده

های ایرانی در میان آنها رواج یافت و بر سر میزهایی که بیه تقلیید از ایرانییان     که خوراک

ها و آداب آنها و رسو  ها به خوراکبدین سان، عرب 1گرفت.برای خود ساخته بودند، قرار 

ورسو  ایرانی همچون فرهنیگ   ها بعد، آداب و فرهنگ ایرانی، همگرایی نشان دادند. سال

ق( 656یی 312ق( و عباسیی ) 312یی 43شده در دربار خلفای اموی ) های فتح دیگر سرزمین

س  ، برخی از سنن و آداب زرتشتی، رواج یافت. از سوی دیگر، با گرایش ایرانیان به دین ا

 های اس می داد که در ادامه، به آن خواهیم پرداخت. جای خود را به سنتّ

 ها  . همگرایی و واگرایی در خوراک2

کردنید.  ها در صدر اس   بسیار ساده بود. مرد  به غذای مختصیر اکتفیا میی   زندگی عرب

رفیت و بیا ایین    ر سفره عرب به شیمار میی  اند که شیر، یکی از بهترین مواد غذایی دگفته

                                              

 .89گ  88، صالعصر الجاهلیشوقی ضیف،  .1

 .1292، ص2)تاریخ الرسل والملوک(، ج تاریخ طبری؛ طبری، 377، صرتوح البلدان. بلاذری، 2

 .131، صمیراث ایرانا.ج آربری،  .3
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نشیین  کردند. گوشت، از غذاهای اشراف بادیهنوشیدنی مقوی، دلخوش بودند و قناعت می

شهرنشینان طبعاً بیش از صحرانشینان به غذای خیود توجیه داشیتند. بهتیرین      3عرب بود.

ختنید و روی آن  ریکردند و آبگوشت روی آن میغذای آنان، ترید بود؛ نان را پاره پاره می

اش،  از این کلمه گرفته شده بود؛ نیا  واقعیی   نا  هاشم، جدّ پیامبر 2نهادند.گوشت می

کیرد  عمرو بود. زمانی که در مکه قحطی آمد از شا  آرد خرید و برای مرد  نان خُیرد میی  

هیا، غیذاهای دیگیری نییز     ع وه بر این، عرب 1)هشََم(. پ  از آن، به هاشم معروف شد.

رفت. سبزیجات در غذاهای آنها کار می که در تهیه آن، گوشت و حبوبات و خرما به داشتند

بهره بودند. بیه طیور   شد؛ زیرا سرزمین عربستان خشک بود و از سبزیجات بیمصرف نمی

پختنید و از میواد انیدکی در    کلی، سفره غذایی آنها رنگارنگ نبود و غذا را هم سیاده میی  

کردند؛ از باب نمونه، رَغیده و رَهییده، از شییر و آرد درسیت    ترکیب و طب  آن استفاده می

 4شد. شد. عَصیده، از روغن و آرد و وَضیعه، از آرد و عس  و روغن تهیه میمی

های مسلمانان به سرزمین ایران، آنان تحریمی برای اسیتفاده  در ابتدای حم ت عرب

ق( بیه  23ولیید )  هجری، خالیدبن  32از غذاهای ایرانیان نداشتند؛ به عنوان مثال، در سال 

سربازان عرب مستقر در کنار رود فرات فرمان داد غذایی را که ایرانیان تدارک دیده بودند، 

هنین غیذاهایی را بیه   این فرمان بر این اساس توجیه شد که حضرت محمد 5بخورند.

کرد. یک سال بعد، سربازان مسیلمان در محلیی مییان رودهیای     نشانه پیروزی صرف می

افزون  6رات و دجله، انبارهای خواروبار خاندان سلطنتی ساسانی را تسخیر و ضبط نمودند.ف

                                              

 .320، صشناختی معلقات سبع شناختی و مردم بررسی نشان عبدالملک مرتاض،  .1

 .297، ص1ج، تاریخ سیاسی اسلامحسن،  .2

 .90، ص1، جالسیرة النبویةهشام،  ابن .3

 .296، ص1، جتاریخ سیاسی اسلامحسن،  .2

 .1292گ  1291، ص2)تاریخ الرسل والملوک(، ج تاریخ طبریطبری،  .5

 .1292همان، ص .6
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شیده و غیذاهایی نظییر: خامیه، آرد و      بر این، سربازان عرب مسلمان، از نان، گوشت کباب

اما پ  از فتوس اس می در سرزمین اییران،   3خرما که ایرانیان پخته بودند، مصرف کردند؛

هیای  متنوع ایرانی آشنایی یافتند. آنان در ابتدا بیه اسیتفاده از خیوراک    ها با غذاهایعرب

هایی را که زرتشیتیان  ایرانیان زرتشتی واگرایی نشان دادند. قوانین اس می، بیشتر خوراک

آورد. فقهای مسلمان، کردند، ناپاک و بنابراین، نامناسب برای مصرف به شمار میتهیه می

بیا  زیرا پییامبر  2اند؛ نسبت دادهها را به پیامبر اکر یمها، این تحرخصوص حنفی به

زرتشتیان هجر بر اساس شرایطی پیمان صلح منعقد نمودنید کیه از جملیه ایین شیرایط،      

مجادله میان  1شده توسط زرتشتیان و سهیم نشدن در غذای آنان بود. نخوردن گوشت ذبح

ر قرون نخستین اس می تیداو   های غیرمسلمانان، دفقهای مسلمان در استفاده از خوراک

یافت. با حذف شروط قانونی مقررشده از سوی جامعه مسلمان اوّلیه، برخی از مواد غیذایی  

های لبنی که طبی   دارتر از بقیه شدند؛ برای مثال، شیر، پنیر، ماست و دیگر فرآوردهمسئله

ستفاده از آن ا 4متن پهلوی درخت آسوریک مورد مصرف شاهنشاه و درباریان ساسانی بود،

بیرای   ای غیرقابی  اسیتفاده  نزد مسلمانان ممنوع شد؛ زیرا از یک سیو پنییر حیاوی میاده    

اصط س دلمه کردن شیر، لاز  بود و از سوی دیگر،  پنیر و به مسلمانان است که برای مایه

شد. همچنین، پنیر از آن فراهم می اساس ممنوعیت در آن، ذبح باط  حیواناتی بود که مایه

های لبنی دیگر، در صورت تهیه شیدن در ظیروف زرتشیتیان، نجی      ر، کره و فرآوردهشی

  5شد.محسوب می

                                              

 .159، صستیز و سازش . همان؛ چوکسی،1

 .206، صمختصر القدوریقدوری،  .2

 .196، ص3، جحنبل مسند الامام ابنحنبل،  ؛ ابن225، صوصناعة الکتابةالخراج جعفر،  بن قدامة .3

 .122، صهای پدلوی متن درخت آسوریک؛ .2

 .160، صستیز و سازشچوکسی،  .5
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بر این عقیده است که فقها و علمای مسیلمان بیرای حی ّ ایین معضی ت       3هوکسی،

دلی  مصرف فراوان برخی اق   غذایی، به استخراج و ساختن احادیثی مبنیی    اجتماعی به

شده توسط زرتشتیان روی آوردند؛ بیا ایین شیرط کیه      های تهیهاکبر تأیید استفاده از خور

در سیده سیو  هجیری،     2«معلو  نشیود اثیری از میردار ییا خیوک در آنهیا وجیود دارد.       »

شده به دست جوامع ذمی، از جمله  ق( حکم داد که غذاهای تهیه243حنب  )وفات  احمدبن

ه سیهیم شیدن در خیوراک بیه     نظر به اینک 1اند. زرتشتیان، برای مصرف مسلمانان مناسب

معنای خوردن همراه با ظروف مشترک بود، اما  بخاری توصیه کرد مسیلمانان از ظیروف   

بنابراین، راهکارهایی بیرای اسیتفاده از    4زرتشتیان پ  از کام  شسته شدن استفاده کنند.

 ها همراه با رعایت احکا  فقهی توسط فقیهان پیشنهاد شد. این خوراک

تی نیز در برخوردهای نخستین با قیوانین اسی می، روشیی واگرایانیه در     ایرانیان زرتش

شیدند و موبیدان   پیش گرفتند. آنان هند نوع خوراک را که به دست مسیلمانان تهییه میی   

آوردنید. طبی  قیانون،    مصرف آنها را از لحاظ قانونی ممنوع کرده بودند، ناپاک بیه شیمار   

پرداختند؛ زیرا مسلمانان از مقیررات زرتشیتی   ان میزرتشتیان نباید به مبادله غذا با مسلمان

ای حقوقی درآمد؛ برای زرتشتیان خریدوفروش گوشت به صورت مسئله 5کردند.پیروی نمی

بنا به رأی  6دانستند. شمردند و کشتن آنها را ممنوع می زیرا گاو، بز و گوسفند را مقدس می

                                              

1. jamsheed Choksi شناس در بخش مطالعات اوراسگیای مرکگزی، تگاریخ و       پرورسور ایران

 ندیانا بلومیناتون.شناسی در دانشااه ایهیئت علمی خاورمیان  و اسلام

 همان. .2

 .368، ص29، جحنبل مسند الامام ابنحنبل،  ابن .3

 .77، ص7، جصحیح بخاریبخاری،  .2

 .161، صستیز و سازشچوکسی،  .5

 .77و19، صروایت پدلوی .6
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ح حیوانیات در سیکونتگاه زرتشیتیان    روحانیون زرتشتی، مسلمانان تنها زمانی مجاز به ذبی 

های ایرانیی،  نمود؛ زیرا هنین عملی در آیین ناپذیر می بودند که این عم  برای آنها اجتناب

 3آمد. در شمار قربانی به حساب نمی

هیا غیذاهای    هیا داشیتند. عیرب   ایرانیان نقش بسزایی در معرفی انواع غذاها به عیرب 

های طبیعی  گاه که در مناط  گسترده و سرشار از ثروتگوناگون را از ایرانیان گرفتند و آن

همچنیین، پی  از ورود    2سکونت یافتند، از ایرانیان در خیوراک و آداب آن تقلیید کردنید.   

های ایرانیی نییز تحیت تیأثیر      اس   و گرایش ایرانیان به زبان عربی، نا  برخی از خوراک

یر ذوق ایرانی، به تکلیف در اغذییه   تدریج تحت تأث ها بهزبان عربی تغییراتی یافت و عرب

ها و لیواز  سیفره در زبیان    روی آوردند. وجود شماری از لغات فارسی در خصوص خوراک

عربی، حاکی از این تقلید و تأثیرپذیری است؛ به عنیوان مثیال، سَیکباج، لُیوزینَج، فَلیوذَج،      

هیایی از  ، نمونیه 1کَعک، خوان، طسَت، اِبری  و جز آنها که خیلی زود هم وارد عربی شدند

ها در زبان عربی با همیان نیا    روند. از سوی دیگر، برخی از خوراکاین مدعا به شمار می

 شدند. فارسی خوانده می

دست  اند که هون مواد خوراکی هندانی در عربستان بهبعضی پووهشگران بر این عقیده

نیازمند نهادن واژه برای نشان پزی در آنجا به شک  یک هنر پدید نیامد تا  آمد، خوراکنمی

های ها و نوشیدنیها با خوراکبنابراین، هنگامی که عرب 4های این هنر شوند.دادن مفهو 

بیا توجیه بیه     ایرانی آشنا شدند، با همان نا  ایرانی از آنها یاد کردند یا تغیییرات مختصیری  

 موارد ذی  اشاره کرد:توان به واژگان عربی در آن پدید آوردند. از جمله این غذاها می

                                              

 .161، صستیز و سازش. چوکسی، 1

 .127، صتمدن اسلامی در عصر عباسیان. مکی، 2

 .59گ  58، ص2، جتاریخ مردم ایرانکوب،  عبدالحسین زرین .3

هگای   بررسگی ، مجلگ   «آرایی در ایران باسگتان  پزی و خوان هنر زیبای خوراک»امام شوشتری،  .2
 .111، شماره اوّل، صتاریخی
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 ی شیرازیه: نوعی ماست آب هکیده همراه با سبزی خشک؛

 ی جُرذق: نان کلفت گرد. شک  فارسی واژه، گردک یا گرده است؛

 شده؛ ی کباب: گوشت بریان

 ی فَندقیه: خورشی از فندق؛

ی تَباهه: گوشت پخته نر  و نازک را گویند و به معنای قلیه بادمجیان پختیه و کبیاب    

 ؛3خاگینه هم است

ی بَز  آورت: نوعی کلوهه یا لقمه آماده؛ بدین صورت که گوشت پخته و تره و خاگینه 

 ؛2تکه کنند پیچیدند و مانند نواله سازند و با هاقو تکه را در نان می

 ؛1شدی سَمید: نان سفید از مغز گند  که در دوره اموی استفاده می

  4ی سَکباج: آش سرکه.

ها قرار گرفیت.   های ایرانی نیز مورد توجه عربها، بسیاری از شیرینیع وه بر خوراک

 توان به این موارد اشاره نمود: ترین آنها می از مهم

 ؛5شدی فالوتک: یا پالوده، شبیه حلوا که از مغز گند  با عس  خالص و روغن پخته می

نشیده و   تصیفیه   رنگ یا زردگون؛ اما مانند شکر ییا قنید   ی فوانیذ یا پانیذ: شکری سرخ

گفتند؛ زیرا در دوران باستان، بهترین نوع آن را قند مکرانی نیز می 6خشک نگردیده است.

                                              

 .123، صهای پدلوی متن درخت آسوریک؛؛ 112گ 112همان، ص .1

 .72، صررهنگ پدلویوشی،  بدرام رره .2

 .127ص ،تاریخ رخریطقطقی،  ابن .3

 .25، صخاص الخاص. ثعالبی، 2

 .203، ص3، جعیون الأخبارقتیب ،  ابن .5

 .33گ  32، صهرمزدنام ابراهیم پورداود،  .6
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شد و در قرن ههار  هجری، مقدسی از وجیود ایین شییرینی در    آن در مکران درست می

  3نواحی کرمان و مکران یاد نموده است.

های مسلمانان، ایرانی و عربهای سکرآور، عقاید زرتشتیان در مورد شراب و نوشیدنی

نهادند که ابداع شیراب را بیه   ها به قدری ارج میمتفاوت بود. در ایران باستان به نوشیدنی

آمده است هنگامی که گشتاسب خواسیت زرتشیت    ارداویرافنامهاند. در جمشید نسبت داده

ر آن نوشیید و جایگیاهش را د   2جایگاهش را در آن جهان بدو بنماید، سه جا  میی منیگ  

نوشی، از اَعمال رایج زرتشتیان بود و در میان آنها هر کودکی کیه متولید    باده 1جهان دید.

شد، در همان ایا  خانواده وی شرابی در خم می گذاشتند و آن را تا شب ازدواج او نگه می

  4عنوان میمنت صرف شود.  داشتند تا در آن شب، به می

ها، در روزگاران پیش از اس   وجود ین عربخواری در ب ترین نشانه رواج شراب بزرگ

آیات متعدد قرآن کریم اسیت کیه بیر حرمیت ایین میاده در دوره اسی می تأکیید دارد و         

، مضرات نوشییدن  5سوره بقره 232کند. خداوند در آیه مسلمانان را از نوشیدن آن منع می

نماید. به ه بزرگ یاد میشمارد و از این عم  با عنوان گناشراب را بیشتر از منافع آن برمی

رود؛ هه از انگور و هیه از  شمار می نظر اکثر فقهای مسلمان، هر نوشیدنی سکرآور خمر به

غیر آن، مانند: خرما، کشمش، گند ، جو، برنج و عس  گرفته شده باشد. آنان بیه احادیی    

مر و اند که هر مسکری را ی بدون منحصر شدن آن در نوع خاص ی خمتعددی استناد کرده

                                              

 .700، ص2، جاحسن التقاسیم ری معررة الأقالیممقدسی،  .1

 نوعی نوشاب  مخدر. .2

 .25، صارداویرارنام  .3

 .267، صپارسیمزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات محمد معین،  .2

یَسئلونکَ عَن الخَمر والمیسَرِ قُل ریدما اِثمٌ کَثیرَ وَمَنارِعَ للناسِ واثمدُما اَکبگرُ مِگن     »219بقره، آی  .5

 «نَفعدِما ویَسئلونَکَ ما ذا یُنفقونَ قُل العفوَ کذلکَ یُبَینُ اللهُ لَکُم الآیاتِ لَعَلَکُم تَتَفَکَرون.
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حرا  شمرده و یا حاص  شدن خمر از عصاره پنج، شش یا نه ماده ی بنا بر اخت ف موجود  

هیای   سنتّ و شیعه، گیزارش  اند. بنابراین، در کتب حدیثی اه در روایات ی را تصریح کرده 

  3فراوانی مبنی بر حرمت شرب خمر و مسکرات نزد مسلمانان وارد شده است.

شرابخوار، هه  ضربه ش ق حد تعیین نمودند؛ اما پ   برای مجازاتپیامبر اس  

از آن، در پی گرایش برخی مسلمانان به شرب خمر، در زمان خلیفه دو  مجیازات آن بیه   

رسم نوشیدن شراب، در دربار امویان و عباسییان رواج داشیت.    2هشتاد ضربه ش ق رسید.

یگیران بیر سیفره ایشیان     دادنید د نوشییدند؛ امیا اجیازه نمیی    خلفای عباسی گاه شراب می

هنگامی که بختیشوع طبیب از شوش به بغداد آمد و در قصر الذهب به  1شرابخواری کنند.

ق(رسید، منصور فرمان داد که به وی غیذا دهنید. او درخواسیت    358ی316حضور منصور )

اعتنیایی کیرد و بختیشیوع از آب دجلیه      شراب کرد و به منصور اط ع دادند. منصیور بیی  

 4نوشید.

، از عادات و رسو  خلفای اموی و عباسی در نوشیدن شراب بسیار التاجحظ در کتاب جا

شد که به منظور آرا  کردن افکار عمومی علیه این وضع، گاه کوشش می 5یاد نموده است.

نوشیدن شراب را با وجود ممنوعیت آن در قرآن، با تعبیر و تفسیرهای طولانی موجه جلوه 

، اگیر هیه   سیاسیتنامه و فصی  بیسیت و نهیم    قابوسینامه   زدهمکه در باب ییا  دهند؛ هنان

                                              

؛ 928گ   927، صصگحیح مسگلم  حجگاج،   بگن  ؛ مسلم25گ   22، ص6، جصحیح بخاری. بخاری، 1

 .221و233، ص8، جالشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة وسائلالشیخ الحر العاملی، 

؛ 266، صهمگراه اممگام الشگارعی    المختصگر ؛ مزنگی،  261، ص6، جالمدونة الکبگری قاسم،  . ابن2

 .212، ص7، جالکاری؛ کلینی، 290، ص5، جالخلاف ری الأحکامطوسی، 

 .5022، ص11)تاریخ الرسل والملوک(، ج تاریخ طبریطبری،  .3

 همان. .2

 .152گ  151، صالتاج  آیین کشورداری در ایران و اسلامجاحظ،  .5
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هیایی نییز در میورد     شود، اما با وجود این، توصییه صراحت به ممنوعیت قرآنی اشاره می به

ها همراه غذا، شراب نیز باید منظیور  نوشیدن شراب، فواید و مضراتش و اینکه در میهمانی

 ق( در484نصیرالمعالی )وفیات   با وجود حرمیت شیرب خمیر، ع    3خورد.شود، به هشم می

شراب »نماید: روی هنین توصیه می به فرزندش در مورد نوشیدن شراب با میانه قابوسنامه

خوردن را نگویم که بخور و نگویم که مخور که جوانان، به قول کسی، از فع  جوانی بیاز  

، و هیم از  وعی   نگردند... اما اگر نخوری، سود دوجهانی با تو بود و هم خشنودی ایزد ج 

  2«عق ن و از افعال محال رسته باشی. م مت خل  رسته باشی و از نهاذ و سیرت بی

دور بودن از شراب را از فرایض  الملوک نصیحةق( در 545افزون براین، غزالی )وفات 

وی خوردن مقداری از شراب را برای حاکمان و  1میان بندگان و ح  تعالی یاد نموده است.

مسیتی  »گویید:  کند و میروی در مصرف شراب را نهی میداند و زیادهپادشاهان جایز می

با توجه به موارد یادشده،  4«که به مستی شراب اندر بماند. شراب، از بیرون بود. وای بر آن

خمر که از رسو  جامعه زرتشیتی  توان گفت که اَعراب مسلمان در ابتدا نسبت به شُرب می

تدریج عقاید ناشی از واگرایی، رنگ باخت و نوشیدن شراب  بود، واگرایی نشان دادند؛ اما به

 های آنان گردید.گساری، یکی از سرگرمی و باده

 . همگرایی و واگرایی در آداب خوراک 3

کیه   ایگونیه  هورسو  خاصی برای پذیرایی از مهمان داشیتند؛ بی   ایرانیان باستان، آداب

دانستند. بیاور  وآمد و حضور مهمان را نشان از داشتن فره ایزدی برای میزبان می رفت

                                              

 .126، صنام  سیاست؛ خواج  نظام الملک، 29گ  27، صقابوسنام عنصر المعالی،  .1

 .27، صقابوسنام عنصرالمعالی،  .2

 .8ص، نصیحة الملوکغزالی،  .3

 .70همان، ص .2
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باید در را به روی مردمان گشاده داشت؛ هه اگر کسی در را به روی »آنان این بود که 

مردمان گشاده ندارد، پ  مردمان به خانه او نرسند. زمانی که مردمان به خانه کسیی  

سیدن ایزدان به آن خانه نباشد. زمانی که رسیدن اییزدان بیه آن خانیه    نرسند، پ  ر

نویسندگان یونانی نیز در آثارشان ضییافت   3«نباشد، پ  او )صاحبخانه( را فره نباشد.

اند و اهمییت مهمیانی در   گرمی پارسیان نوشتههای مهم خوندادن را یکی از ویوگی

ورد تأکیید قیرار گرفتیه اسیت. اشییای      نزد ایرانیان، با قید تعیداد و ارزش ظیروف، می   

شده از لشکرهای پارسی بوده، گیواه وفیور سیور و     گرانبهایی که در میان غنایم گرفته

 2مهمانی است.

هیا، در  رحم صحرا و قحیط و خشکسیالی   همانند ایرانیان، بر زمینه زندگی سخت و بی

 نگر، فقییر را  نظر عرب خصلتی بیالاتر از کیَرَ  وجیود نداشیت. در آن شیرایط، عیرب تیوا       

کشیت تیا عشییره را اطعیا  کنید؛      نواخت و هه بسا که در قحطسیالی شیترش را میی   می

ماندگان صحرا، مایه روشنی هشم و رضیایت   که ذبح شتر برای میهمانان یا در راه همچنان

سرایان عرب نیز کشتن شتر و اطعا  کردن مهمان را بیا افتخیار در    هکامه 1اش بود. باطنی

وجودآورنیده   اعراب اعتقاد داشتند که شراکت در خوراک، بیه  4اند.ک  نمودهاشعار خود منع

ارتباط میان کائنات است و این رفتار، موجب به وجود آمدن یا تحکیم تعهیدات اجتمیاعی   

وجیود آمیدن نیوعی     شد. بنابراین، مشارکت در خوردن نان و نمک، سبب بهمیان افراد می

تعجی  در آن را مباس دانستند، تسریع که پیغمبریکی از مواردی  5شد.تعهد معنوی می

                                              

 .187، صدینکرد ششم .1

 .237، صوحدت سیاسی و تعامل ررهنای در شاهنشاهی هخامنشیپی یر بریان،  .2

 .80، صالعصر الجاهلیشوقی ضیف،  .3

 .22، صمعلقات سبعإمرؤالقیس،  .2

 .322، صعرب کدن در آستان  بعثتصالح احمد العلی،  .5
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هیو  »داشت و اکیرا  مهمیان آمیده اسیت:      در گرامی قابوسنامه در 3در اطعا  مهمان است.

فرست و تقربی همی کن و تیمیار هیرک     مهمان در خانه تو آید، هرک  را پیش باز می

 که بوشکور گوید:  دار؛ هنان بسزای او می

  2شب و روز تیمار مهمان نکوست.  اگر دوست مهمان بود یا نه دوست  

ها پیش ازصرف غذا، از رسومی بود که هم نیزد اعیراب و هیم ایرانییان     شستن دست

شد و باید به نظافت  متداول بود؛ زیرا دست، در اثر کار و تماس با اشیای مختلف، آلوده می

ها قب  آمده است که شستن دستخدا همچنین، در احادی  رسول 1آن پرداخته شود.

  4شود.از صرف غذا، موجب فراوانی رزق و روزی می

توان آن را یکی بود و می« باژ گفتن»و « زمزمه»از دیگر آداب زرتشتیان بر سر خوان، 

گسیتردند،   در نزد شاهان ساسانی، هون خوان میی »ترین رسو  دینی آنان دانست.  از مهم

کردند و زیر لب دعا خواندن را زمزمه گویند و هنگا  خیوردن،   نخست بر خوان زمزمه می

کلمه باژ که بیاج، بیاز، واج و    5«گفت تا اینکه خوان برداشته شود.ک  یک کلمه نمی هیچ

باشد و به معنای  می« واجک»و « واج»و در پهلوی « وچَ»شود، در اوستا واژ هم گفته می

راندنید،   یه مختصر را که آهسته بر زبان میکلمه، سخن و گفتار و گوشن است و کلیه ادع

شید و  و مراسم دینی بود که با درجات مختلف، ساده یا مفصی  برگیزار میی    6گفتندباژ می

                                              

 .102گ  101، صتاریخ بلعمیابوعلی بلعمی،  .1

 .52، صقابوسنام عنصرالمعالی،  .2

 .52، صدینکرد پنجم .3

 .212، ص3، جعیون الأخبارقتیب ،  . ابن2

التاج  آیین کشگورداری  بحر جاحظ،  ؛ ابوعثمان عمربن216، صتاریخ یعقوبیواضح یعقوبی،  . ابن5

 .16، صدر ایران و اسلام

 .83، صخرده اوستا .6
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هدف آن، صرف غذا با حفاظ مطمئن ک   مقدس بود که قطع آن با سخنان عادی، اثرش 

ر بسییاری از  طی این مراسم، دعاهایی کوهک بیه زبیان پارسیی کیه د     3برد.را از بین می

ترین  توان از مهمباژ گفتن را می 2شد.قطعات خرده اوستا آمده، به آواز معمولی خوانده می

ترین شیرایط،  دهد در سختاصول و آداب خوراک زرتشتیان دانست؛ زیرا قراین نشان می

زرتشتیان ملز  به اجرای آن بودند. شاهد ایین میدعا، بیاژ گیرفتن یزدگیرد سیو  آخیرین        

امیا بیا    1ساسانی هنگا  گریز از مقاب  اعراب بر سر خیوان آسییابان میرو اسیت؛    شاهنشاه 

گرایش ایرانیان به دین اس  ، زمزمه زرتشتیان جای خود را به نا  یاد خداونید در ابتیدای   

و « اللهبسم»خوردن خوراک داد. در متون اس می، از آداب طعا  خوردن آن است که اول، 

  4.گویند« الحمدلله»در آخر، 

سکوت و خاموش ماندن در هنگا  غذا خوردن، از آداب مهم ایرانیان باستان بیود و در  

متون دینی زرتشتیان، بسیار بر آن تأکید شده است و غذا خوردن در حال سخن گفیتن، از  

در هنگا  غذا خوردن، سخن مگیو تیا از تیو    » 5ترند. جمله گناهانی است که از همه سخت

در متن روایت پهلیوی، دلیی     6«امشاسپندان، گناه گران سر نزند.نسبت به خرداد و مرداد 

در خوردن جیایی کیه پیشیگاه    »دیگر خاموش ماندن هنگا  خوردن، این گونه آمده است: 

)سالار مراسم( نشیند، دو ایزد کنار پیشگاه ایستد و برای بقیه، هر تنی، یک اییزد در کنیار   

                                              

 .169، صا و آداب دینی آندازردشتیان، باورهمری بویس،  .1

 .256، صمزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسیمحمد معین،  .2

 .82، صخرده اوستا .3

)واصلاح الاغذیگة المگأکولات وطیبگات     الطبیخوراق،  ؛ ابن23، ص3، جعیون الأخبارابن قتیب ،  .2

 .512الاطعمة المصنوعات(، ص

 .28گ  26، صدینکرد پنجم .5

 .7ص، مینوی خرد .6
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ایزد[ از آنجا برود و با هر تنی دیوی ایسیتد و  وگو کند، ] ایستد. اگر به هنگا  خوردن گفت

  3«وگو کند، یک هزار دیو آبستن شود. کند و هر تنی که گفت آلودگی در می

ق(، سکوت و آرامش در هنگا  غذا خوردن را به کیومرث نسیبت  145مسعودی )وفات 

نزد زرتشتیان هرهه  2کسی بود که این رسم را برقرار نمود. گوید وی نخستیندهد و میمی

از درون انسان بیرون آید، پلید اسیت. بنیابراین، بیرای جلیوگیری از پرییدن آب دهیان و       

 آمیختن آن با خوراک و پلیدی آن، زمزمه و سپ  سیکوت بیر سیفره زرتشیتیان رعاییت      

در باره سخن گفتن به وقت غذا خوردن، آرای متفیاوتی مییان مسیلمانان وجیود      1شد.می

دانستند. عنصیرالمعالی سیخن   ای دیگر آن را ناپسند مین را نیکو، و عدهداشت. گروهی آ

 در عیین حیال، برخیی تیرجیح      4گفتن بر سر خوان با مهمان را شرط اس   دانسته است.

دادند که فقط صاحبخانه سخن گوید تا وقت خوردن مهمانان از دست نرود. همچنین، می

یش و تشوی  مهمان بیرای خیوردن بیوده    هدف از سخن گفتن میزبان، فراهم نمودن آسا

  5است تا تعارف را کنار بگذارد.

نزد ایرانیان و اَعراب، پُرخوری و حرص به خوراک، از رفتارهیای زشیت و ناپسیند و    

دیدند کسی نسبت به خوراک بارگی است. پادشاهان ایران اگر می نشان از پستی و شکم

هیا  کردند و به دسته مسخرگان و دلقکحریص است، او را از طبقه مرد  موقر خارج می

نمودند. با این عم ، شخص را از درجه احترا  و تعظیم بیه پاییه تحقییر فیرو     ملح  می

                                              

 .68، صروایت پدلوی .1

 .217گ  216، ص1،جمروج الذهب. مسعودی، 2

 .162، صشاهنام  کدنثعالبی،  .3

 .50، صقابوسنام عنصر المعالی،  .2

 .25، صخاص الخاصثعالبی،  .5
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در دین اس    2آزمودند. خوارگی و پُرخوری، افراد را می ایرانیان از روی شکم 3آوردند.می

روی در خیوراک   ییاده نیز این شیوه، مذمو  و ناپسند دانسته شده است و در آیات قرآن، ز

ورزیدنید. ایین کیار بیه     و یارانش در غذا قناعیت میی  پیامبر اس   1منع شده است.

انسان »گذشتگی بود. ایشان فرمود:  واسطه فقر یا بخ  نبود، بلکه به علت زهد و از جان

کند که از شکم بدتر باشد. برای فرزند آد  هند لقمه که او را نگیه   هیچ ظرفی را پُر نمی

   4«، کافی است.دارد

خوردند؛ بدین دلی  که دست آلیودن  در ایران باستان، خوراک را با قاش  و هنگال می

دانستند و حتی برخی از بزرگیان در هیر نوبیت خیوراک، قاشی  و      به خوراک را زشت می

کیار بیردن هیاقو     خوردند و از بیه اما اعراب غذا را با دست می 5کردند؛هنگال را عوض می

شود. آنان بر این اعتقاد بودند پنداشتند مایه فساد غذا و مانع لذت میند و میکردپرهیز می

که بهترین غذا، آن است که کف دست خورنده با آن تماس بگییرد و کیف دسیت، بیرای     

شد و پ  از در اس   نیز خوراک با دست برداشته می 6قدرت و خوردن آفریده شده است.

  7شد.ان و سپ  به دستار خوان پاک میاتما  خوراک، انگشتان ابتدا به ده

                                              

 همان. .1

هگای   بررسگی ، مجلگ   «آرایی در ایران باسگتان  پزی و خوان هنر زیبای خوراک». امام شوشتری، 2

 .118شماره اوّل، ص، تاریخی

 .« الْمُسْرِرین یُحِبُّ لا إِنَّ ُ تُسْرِرُوا لا وَ اشْرَبُوا وَ کلُُوا  »31اعراف، آی  .3

 .297گ  296، ص1ج تاریخ سیاسی اسلام،حسن،  .2

هگای   بررسگی ، مجلگ   «آرایی در ایگران باسگتان   پزی وخوان هنر زیبای خوراک»امام شوشتری،  .5

 .122ص، شماره اوّل، تاریخی

 .319، صشناختی معلقات سبع شناختی و مردم بررسی نشان عبدالملک مرتاض،  .6

 .299، صکیمیای سعادتغزالی،  .7
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 نتیجه

 هیا  های فیتح، بیه هشیم عناصیر بیگانیه بیه عیرب        درست است که ایرانیان در طول سال

ورزیدند، اما طولی نکشیید کیه بیا    نگریستند و از همگرایی فرهنگی با آنان اجتناب میمی

های ناشی از شکست و هزیمت، آرامشیی در   فرونشستن غبار فتح و زوال اندوه، کشمکش

رفتیه زمینیه را بیرای پیذیرش قیو  غالیبِ بیگانیه و         سراسر ایران زمین پدید آمد که رفته

مییان   پذیری که از پیامدهای تعام  سازنده همزیستی و تعام  با آنها فراهم کرد. فرهنگ

ها بود، راه را به پذیرش عناصری از فرهنگ هر دو سو باز کرد و دامنه آن  ایرانیان و عرب

 از خریدوفروش و ازدواج و سکونت فراتیر رفیت و بیه خیوراک و نوشیاک و پوشیاک نییز        

 کشیده شد.

نمود که گروهی از تازیان که در داخ  ایران ساکن شیده بودنید، بیه    بسیار طبیعی می

های مناط  مختلف ایران بهره مند شوند ها و نوشیدنییط محیطی، از خوردنیاقتضای شرا

کار گیرند. در این میان، قو  غالب گرهه بیه   رفته آن مواد را در سفره غذایی خود به و رفته

لحاظ نظامی توانسته بود پیروزی را برای خود رقم بزند، اما به لحاظ فرهنگ غذایی، متأثر 

تری قرار داشت و اینکیه در مواجهیه بیا فرهنیگ      ن، در مرتبه نازلاز اقلیم خشک عربستا

های این پووهش نشان می دهد که نمود. یافتهمراتب بیشتر می بالاتر، میزان اقتباس او به

مراتب بیش از ایرانیان بود. البته در این  ها در خوراک و آداب آن، به میزان تأثیرپذیری عرب

آور دین جدید، برخی از عناصر فرهنگ غذایی را  تأسی از پیا  میان، ایرانیان مسلمان نیز به

از عرب مسلمان برگرفتند و در درون فرهنگ خیود نهادینیه کردنید. در کنیار همگراییی،      

شد که نشان از نیوعی ممانعیت فرهنگیی در     مواردی از واگرایی از هر دو سو نیز دیده می

 اقتباس و امتزاج داشت.
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، قاهره، المؤسسگة المصگریة لعامگة    3، جعیون الأخبار، 1983مسلم،  بن محمد عبدالله قتیب ، ابی ابن .6

 للتألیف. 

 نا.  اهره، بی، المدونة الکبری، ق1322قاسم، عبدالرحمن،  ابن .7

الطبیخ )واصلاح الاغذیة المأکولات وطیبگات الأطعمگة   ، 2012نصر،  بن محمد المظفر وراق، ابی ابن .8

، تحقیق  احسان ذوالنون الثامری و محمد عبدالله القدحات، الطبعة الأولگی، بیگروت،   المصنوعات(

 دار الصادر. 

 تدران، کتابچی.  ، ترجم   سید هاشم رسولی،السیرة النبویة، 1375هشام،  ابن .9

، «آرایگی در ایگران باسگتان    پزی و خوان هنرزیبای خوراک»، 1327امام شوشتری، محمدعلی،  .10

 .1، سال سوم، شهای تاریخیبررسیمجل  

 ، ترجم   رحیم عفیفی، تدران، توس. رداویرارنام ، ا1372 .11

، 8، جالشگریعة  وسائل الشیعة الگی تحصگیل مسگائل   تا، الحسن، بی بن الحرّ العاملی، الشیخ محمد .12

 بتصحیح  وتحقیق   الحاج الشیخ محمد الرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی. 

، ترجم  هادی انصگاری، تدگران، شگرکت    عرب کدن در آستان  بعثت.1382العلی، صالح احمد،  .13

 چاپ و نشر بین الملل وابست  ب  موسس  انتشارات امیرکبیر، 

    عبدالمحمد آیتی، تدران، انتشارات اشرری. ، ترجممعلقات سبع، 2535إمرؤالقیس،  .12
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، تحقیق و تعلیق  محمود النواوی، عبدالله البخاری صحیح ابی، 1982اسماعیل،  بن بخاری، محمد .15

 ، مکة المکرمة، مکتبة الحفظة الحدیثة. 6ج

جگا،  ناصر الناصر، بگی  بن محقق  محمد زهیرصحیح بخاری، ، 1222اسماعیل،  بن بخاری، محمد .16

 دار الطوق النجاة. 

، ترجمگ    وحدت سیاسی و تعامل ررهناگی در شاهنشگاهی هخامنشگی   ، 1368بریان، پی یر،  .17

 ناهید رروغان، تدران، اختران. 

 ، ترجم   محمد توکل، تدران، نشر نقره. رتوح البلدان، 1337 یحیی، بلاذری، احمدبن .18

الشگعرای بدگار، محمگدپروین     ، ترجم  و تصگحیح  ملگک  تاریخ بلعمی، 1386بلعمی، ابوعلی،  .19

 گنابادی، تدران، هرمس. 

، ترجم  و تصحیح  رقی  بدزادی، تدران، مؤسسگ  مطالعگات و تحقیقگات    بندهش هندی، 1368 .20

 ررهنای. 

، ترجمگ   عسگکر بدرامگی، تدگران،     زردشتیان، باورها و آداب دینی آندگا ، 1389بویس، مری،  .21

 ققنوس. 

 شناسی. تدران، ایران، هرمزدنام ، 1331پورداود، ابراهیم،  .22

، تصحیح  الشیخ محمود خاص الخاص، 1326محمد اسماعیل،  بن منصور عبدالملک ثعالبی، ابی .23

 السمکری، القاهره، طبع بمطعبة السعادة بجوار محارظة مصر.

، ترجم   سید محمد روحانی، مشگدد، انتشگارات   شاهنام  کدن، 1372محمد،  بن ثعالبی، حسین .22

 دانشااه رردوسی مشدد.  

، ترجمگ    التگاج  آیگین کشگورداری در ایگران و اسگلام     ، 1323بحگر،   بن جاحظ، ابوعثمان عمر .25

 سینا. محمدعلی خلیلی، تدران، کتابخان  ابن

 ترجم   نادر میرسعیدی، تدران، ققنوس. ستیز و سازش، ، 1385چوکسی، جمشید کرشاسب،  .26

 م پاینده، تدران، جاویدان. ، ترجم   ابوالقاستاریخ سیاسی اسلام، 1360حسن، حسن ابراهیم،  .27

 تفسیر پورداود، بمبئی، انتشارات انجمن زرتشتیان بمبئی.  ،خرده اوستا، 1310 .28
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، مترجم  ملک الشگعرای بدگار، تدگران،    ترجم  چند متن پدلوی خسرو کواتان وریدک؛، 1327 .29

 مرکز نشر سپدر. 

 ، ب  اهتمام  سعید عریان، تدران، کتابخان  ملی. متون پدلوی خسرو کواتان و ریدک؛، 1371 .30

، ب  اهتمام  هیگوبرت دارک، تدگران، شگرکت انتشگارات     سیاستنام ، 1387خواج  نظام الملک،  .31

 علمی و ررهنای. 

، پژوهش  سگعید عریگان، تدگران، سگازمان میگراث      های پدلویمتن درخت آسوریک؛، 1382 .32

 ررهنای کشور. 

 ژال  آموزگار و احمد تفضلی، تدران، معین. ، ترجم   دینکرد پنجم، 1386 .33

، ترجم   مدشید میررخرایی، تدران، پژوهشااه علوم انسگانی و مطالعگات   دینکرد ششم، 1392 .32

 ررهنای. 

، ترجم   مدشید میررخرایی، تدران، پژوهشااه علوم انسگانی و مطالعگات   روایت پدلوی، 1367 .35

 ررهنای. 

 ، تدران، امیرکبیر. 2، جمردم ایرانتاریخ ، 1390کوب، عبدالحسین،  زرین .36

 ، ترجم   علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، تدران، امیرکبیر. العصر الجاهلی، 1362 ضیف، شوقی، .37

(، ترجم   ابوالقاسم پاینگده،  تاریخ طبری )تاریخ الرسل والملوک، 1375جریر،  بن طبری، محمد .38

 تدران، اساطیر. 

 ان، انتشارات دانشااه تدران. ، تدرالخلاف ری الأحکام، 1382طوسی، محمد،  .39

، ب  اهتمگام  غلامحسگین یوسگفی، تدگران،     قابوسنام ، 1352وشمایر،  بن عنصر المعالی، قابوس .20

 بنااه ترجم  و نشر کتاب. 

الگدین همگایی، تدگران،     ، تصحیح  جگلال نصیحة الملوک، 1317احمد،  غزالی، ابوحامد محمدبن .21

 مجلس. 

 ، کتابخان  و چاپخان  مرکزی. ، تدرانکیمیای سعادت، 1325گگگگگ ،  .22

 ، تدران، انتشارات بنیاد ررهنگ ایران. ررهنگ پدلوی، 1326 وشی، بدرام،رره .23
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 ، شرح و تعلیگق  محمدحسگین الزبیگدی، عگراق،     الخراج وصناعة الکتابة، 1981جعفر،  بن قدامة .22

 دار الرشید النشر. 

 ، بیروت، دار الکتب العلمیة. الحنفیمختصر القدوری ری الفق  ، 1218محمد،  بن قدوری، احمد .25

 ، تدران، دار الکتب الاسلامیة. 7، ج«ط گ الاسلامیة» الکاری، 1207یعقوب،  بن کلینی، محمد .26

 ، مترجم  خشایار رخشانی، تدران، انجمن پژوهشی ایرانشدر. زندگینام  کوروشتا،  گزنفون، بی .27

، ترجمگ   سگید   اختی معلقات سبعشن شناختی و مردم بررسی نشان ، 1386مرتاض، عبدالملک،  .28

 حسین سیدی، مشدد، انتشارات دانشااه رردوسی مشدد. 

 ، بیروت، دار المعررة.همراه الامام الشارعی المختصرتا،  مزنی، اسماعیل، بی .29

، ترجم   ابوالقاسم پاینده، تدران، 1، جمروج الذهب، 1322حسین،  بن مسعودی، ابوالحسن علی .50

 بنااه ترجم  و نشر کتاب.

، حق اصول  وخرج احادیث  علی الکتب السگنة ورقمگ     صحیح مسلمم، 2007حجاج،  بن مسلم .51

 نا.الشیخ خلیل مأمون شیحا، بیروت، بی

 ، تدران، دانشااه تدران.مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی ،1326معین، محمد،  .52

، ترجمگ    2، جالیماحسن التقاسیم رگی معررگة الأقگ   ، 1361احمد،  بن مقدسی، ابو عبدالله محمد .53

 علینقی منزوی، تدران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.

، ترجمگ   محمگد سگپدری، تدگران،     تمدن اسلامی در عصر عباسگیان ، 1383مکی، محمدکاظم،  .52

 سمت.

 ، ترجم   احمد تفضلی، تدران، توس.مینوی خرد، 1367 .55

 ترجم   سید محمدعلی حسنی داعی الاسلام، تدران، دانش. وندیداد،، 1361 .56

، ترجم   محمدابراهیم آیتی، تدگران،  تاریخ یعقوبی، 1371واضح،  یعقوب ابن ابی بن یعقوبی، احمد .57

 انتشارات علمی و ررهنای.

 

 


